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A B S T R A C T 

The concept of "death" has long been of special interest to philosophers, 

mystics, theologians, and commentators, both Muslim and non-Muslim. 

Topics such as the necessity, types, quality & the cause of death, have been 

raised by them, and each group has addressed it based on its own 

theoretical and belief foundations. In the Holy Quran, God has also raised 

the concept of "death" and has placed all humans on the path of dealing 

with it. What is tangible to humans, and what they deal with and are aware 

of in a tangible way, is death in this world. humans will leave this world 

one day. according to the belief of all commentators of the Holy Quran, 

hadith scholars, and Muslim scholars, after the Day of Judgment and the 

entry of believers into Paradise, there will be no more death for them, and 

every human being in a level of Paradise that has been prepared for him 

will enjoy divine blessings forever. In this article, considering the eternal 

immortality of man in Paradise, it has been clarified that humans in 

Paradise will also experience different worlds on the path of their evolution 

towards the Almighty, and it is not the case that after residing in Paradise 

with all its characteristics, they will not be transferred from one world to 

another. Also, by using the verses of the Quran and narrations, using the 

descriptive-analytical method, and recognizing the concept of "Muttat al-

Awla", the occurrence of "death" in Paradise has been proven. 
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 »مقاله پژوهشی«

 «موتة الاولی» ینو به مفهوم قرآن یتکرار مرگ در بهشت؛ نگاه

 
 رهقی  قادری محمدتقی

 

 چکیده 
شود، از ديرباز مورد توجه ويژه فیلسوفان، عرفا،  تعبیر می   "مرگ"که در فارسی از آن به    "موت"مفهوم  

متکلمان و مفسران اعم از مسلمان و غیر مسلمان بوده است. موضوعاتی از قبیل ضرورت مرگ، علت  
مرگ، تداوم يا انقطاع مرگ، انواع مرگ، کیفیت مرگ و ... توسط ايشان مطرح و هر گروه بر اساس  

را مطرح   "موت"آن پرداخته است. در قرآن کريم نیز خداوند مفهوم    مبانی نظری و اعتقادی خود به
چه برای انسان محسوس است و با  ها را در مسیر برخورد با آن قرار داده است. آنکرده و همه انسان

آن به صورت ملموس برخورد و به آن آگاهی دارد، مرگ در دنیاست. بالاخره انسان روزی از اين دنیا  
ت. به باور همه مفسران قرآن کريم و محدثان و عالمان مسلمان، پس از روز قیامت رخت برخواهد بس

ای از بهشت که  و ورود مومنان به بهشت، ديگر مرگی برای آنان نخواهد بود و هر انسان در مرتبه 
ی  مند است. در اين مقاله با توجه به جاودانگی ابدبرای او تدارک شده است، تا ابد از نعمات الهی بهره

ها در بهشت نیز عوالم مختلف را در  انسان در بهشت، به اين حقیقت تصريح شده است که، انسان 
گونه نیست که پس از سکونت در بهشت  مسیر تکامل خود به سوی حق تعالی تجربه خواهند کرد و اين

آن و روايات و  هايش از عالمی به عالم ديگر انتقال نیابد. همچنین با استفاده از آيات قربا همه ويژگی 

در بهشت    "موت"، رخداد  "موتة الاولی "تحلیلی و  بازشناسی مفهوم    -  گیری از روش توصیفیبهره
 اثبات شده است. 
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 مقدمه .  1

ها را به خود  چه در دنیای کنونی از ابتدای خلقت، ذهن انسانآن

موضوع   است،  کرده  از    "مرگ"مشغول  اعم  انديشمندان  است. 

فلاسفه، عرفا، متکلمان، مفسران قرآن و محدثان، تبیینی از مرگ  

اند. تعريفی از اقسام مرگ، مواجهه انسان با تعدد مرگ  را ارائه کرده

و علت هر يک بیان شده است. در اين مقاله در کنار اشاره اجمالی  

اند،  رائه کرده از مرگ ا به تعريفی که فلاسفه، عرفا و مفسران قرآن  

در قرآن  مرگ از نگاه قرآن مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است.  

از   آمده  برای اهل بهشت    "الاولی  ةموت "کريم،  میان  به  سخن 

که از بند هفتم به آن پرداخته شده    مهمترين بخش مقاله است.  

از نوع  آن هم    "موت در بهشت "، تحلیلی نوآورانه از امکان  است 

اول   عبارت  است.  موت  تعبیر  مفسران،  نظر  خلاف    ة موت"بر 

با ويژگی  به دنیا  او  از رحم مادر و ورود  انسان  خروج  به    "الاولی

بر خلاف تصور غالب    اشاره دارد.  تبیین شده توسط نگارندهخاص  

نو  از  موت  به  بهشت،  در  و خلود  از ورود  بعد  مومنان  ع  مفسران، 

 موت اول دچار خواهند شد. 

شايان ذکر است در اين مقاله، ترجمه آقای فولادوند برای آيات  

 قرآن کريم مورد استفاده قرار گرفته است. 

 

 معنای لغوی و اصطلاحی موت .  2
 

 معنای لغوی   1- 2

معنای   به  لغت  در  حیات مرگ  است.    2سکون و    1ضد  گفته شده 

است و حیات    نفی حیات   ،اند که مرگ برخی از محققان نیز گفته 

اش است. پس مرگ  در هر چیز به مقتضای خصوصیات وجودی

بر    در فرهنگ قرآن  3هر چیز به مقتضای آن است.  و لغت عرب 

است نه    "وفات "مرگ به معنای    اين مطلب اتفاق نظر است که

 
 90ص   2ق ج  1414ابن منظور،  .1

 115ص    1ق ج  1416طریحی، . 2

 196ص    11ش ج 1360مصطفوی، . 3

 181ص  4ش ج 1388جوادی آملی، . 4

 65ص  1ق ج1423تهرانی، . 5

 205ص م 1999طباطبایی، . 6

 47ق ص 1414صدوق، . 7

 4ص  ، ش 1396، رنجبر، زمانی، 775ش ص  1370آشتیانی، . 8

به  "فوت " وفات  است ولی  نابودی  و  زوال  معنای  به  فوت  زيرا   .

ام و کمال يک حقیقت و انتقال  معنای اخذ تام و در اختیارگرفتن تم 

 4آن به سرای ديگر است. 

 

 . معنای اصطلاحی 2- 2

موت در اصطلاح، به معنای انتقال از عالمی به عالم ديگر است.  

يعنی انتقال نفس از عالم دنیا به آخرت. علامه طهرانی، مرگ را  

به معنای انتقال از عالم طبع و حسّ به عالم مافوق حس که آن را  

علامه طباطبايی نیز مرگ را به    5مثال گويند، دانسته است. برزخ و  

 6معنای خروج از نشئه دنیا و ورود به نشئه آخرت بیان کرده است. 

می را  مطلب  نیز همین  احاديث  معنای  برخی  به  که مرگ  رساند 

فرمايد: شما برای  که در حديثی، پیامبر اکرم میانتقال است. چنان

آفريده نشده  ابديت بوجود آمديد و    ايدنابودشدن  بلکه برای بقا و 

 7شويد. ای به خانه ديگری منتقل می همانا به واسطه مردن از خانه

در اصطلاح اهل معرفت و توحید، موت به معنای سرکوب کردن  

 8هوای نفس نیز هست. 

 

 از منظر قرآن کریم  مفهوم موت و حیات.  3

ها واژه  قرآن کريم که در آنمورد نظر از  در اين بخش آيات  

شده  مورد استفاده قرار گرفته ، بررسی و تبیین   "حیات "و   "موت "

 است. 

 
کَیْفَ تَکْفُروُنَ بِاللَّهِ وَکُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْیَاکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ    1- 3

 9یُحْیِیکُمْ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ 

بر    اگرچهای بیش نبوده است.  بر اساس اين آيه انسان قبلاً مرده 

شد، اصلاً چیزی نبوده  ای با که مردهقبل از ايناساس آيات ديگر  

خداوند سپس اين مرده را زنده کرد. مفهوم زنده و اعطای   10است. 

مردگانى بودید و شما را زنده كرد باز شما را  چگونه خدا را منكرید با آنكه  .  9

مىمى زنده  باز  ]و[  مىمیراند  بازگردانده  او  سوى  به  آنگاه  ]و[    . شویدكند 

 ( 28)البقره، 

شَیْئاً.  10 تَكُ  ولََمْ  قَبْلُ  منِْ  خَلَقْتُكَ  وَقَدْ  هَیِّنٌ  عَلَیَّ  هُوَ  رَبُّكَ  قَالَ  كذَلَِكَ  .  قاَلَ 

است پروردگار تو گفته كه این ]كار[ بر من    ]فرشته[ گفت ]فرمان[ چنین

أوََلَا  (  9.)مریم،  امآسان است و تو را در حالى كه چیزى نبودى قبلا آفریده

نْسَانُ أنََّا خَلَقْناَهُ مِنْ قبَْلُ وَلمَْ يَكُ شَيْئاً آورد كه  آیا انسان به یاد نمى.  يَذْكُرُ الِْْ

هَلْ أتَىَ  (  67.)مریم،  آنكه چیزى نبوده استایم و حال  ما او را قبلا آفریده
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زندگی در اين آيه، فراتر از اعطای علائم حیاتی از قبیل حرکت و  

به نظر  باشد و  فعالیت که در اين دنیا قابل درک و فهم است، می

ارتقای دانش و بینش و فهم و شعور انسان از حقیقت عالم    رسد،می 

خلقت   اين  خالق  و  خلقت  است و  توجه  چنان مورد  علامه  .  که 

حقیقت  "کُنْتُمْ أَمْوَاتًا "ورده است: جمله  طباطبايی در ذيل اين آيه آ 

می بیان  وجود  جهت  از  را  می انسان  و  انسان  کند  وجود  فرمايد: 

به سوی   نقص  نقطه  از  خود  مسیر  در  که  متحول  است  وجودی 

رود و دائماً در تغییر و تحول است و خلاصه، راه تکامل  کمال می 

 1کند. را مرحله به مرحله طی می

گفته که ی زنده کردن انسان به مفهوم پیش البته خداوند برا 

امری دائمی در اين دنیا و برای اهل بهشت در آخرت)که اثبات 

آمد(   ادامه خواهد  در  فراهم باشد می آن  نیز  را  لوازم آن  و  ابزار   ،

 2کند. می 

 

عَمَلًا وَهُوَ  الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياَةَ لِيبَْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ    2- 3

 3الْعزَِيزُ الْغَفُورُ 
پیامبر   از  حديثی  به  اشاره  با  آيه  اين  ذيل  عربی  ابن  تفسیر  در 

اين بر  مبنی  قوچی  اکرم)ص(  به صورت  قیامت  روز  در  موت  که 

شود، آمده  ظاهر شده و جلوی ديدگان اهل بهشت و جهنم ذبح می 

صفتی معنوی است. به بیان ديگر آن قوچ متصف    "موت "است که  

آن   و  شده  عارض  او  بر  که  است  است. به صفتی  موت   4صفت، 

را نزد مذهب اهل سنت،    "موت"که در تفسیر روح البیان چنانهم 

 5صفتی وجودی و ضد حیات بیان کرده است. 

علامه طباطبايی در ذيل اين آيه آورده است: کلمه حیات در  

رود که آن چیز حالتی دارد که به خاطر داشتن  مورد چیزی بکار می

معنای   به  و کلمه موت  اراده شده است  و  دارای شعور  آن حالت 

تعلیم   از  که  به طوری  است. چیزی که هست  حالت  آن  نداشتن 

 
مَذْكُورًا شَيْئاً  يَكُنْ  لمَْ  الدَّهْرِ  مِنَ  حِينٌ  نْسَانِ  الِْْ بر  .  عَلَى  زمانى طولانى  آیا 

 ( 1.)الانسان، انسان گذشت كه چیز قابل ذكرى نبود

 172ص  1طباطبایی، ج . 1

هَاتِكُمْ .  2 أمَُّ بطُُونِ  مِنْ  أخَْرَجَكُمْ   ُ السَّمْعَ    وَاللََّّ لَكُمُ  وَجَعَلَ  شَيْئاً  تعَْلَمُونَ  لَا 

و خدا شما را از شكم مادرانتان در حالى  .  وَالْْبَْصَارَ وَالْْفَْئِدَةَ لَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ 

ها قرار  ها و دلدانستید بیرون آورد و براى شما گوش و چشمكه چیزى نمى

 ( 78.)النحل، داد باشد كه سپاسگزارى كنید

كدامتان  .  3 كه  بیازماید  را  شما  تا  آورد  پدید  را  زندگى  و  مرگ  همانكه 

 ( 2.)الملك، نیكوكارترید و اوست ارجمند آمرزنده

از اين آيد معنای ديگری به خود گر قرآن برمی  فته و آن عبارت 

است که همان موجود دارای شعور و اراده از يکی از مراحل زندگی 

شود. قرآن کريم صرف اين انتقال را ای ديگر منتقل می به مرحله

شونده شعور و اراده خود را از دست که منتقل موت خوانده با اين 

هم  آيات  چنان نداده  از  الْ که  بَیْنَکُمُ  قَدَّرْنَا  نَحْنُ نَحْنُ  وَمَا  مَوْتَ 
اين 6عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَکُمْ وَنُنْشِئَکُمْ فِی مَا لَا تَعْلَمُونَ*    بِمَسْبُوقِینَ

شد. بنابراين ديگر نبايد پرسید: چرا در آيه مورد معنا استفاده می 

بحث فرموده: خدا موت و حیات را آفريده؟ مگر مرگ هم آفريدنی 

آيد که مرگ به معنای عدم علیم قرآن برمی است؟ چون گفتیم از ت 

حیات نیست، بلکه به معنای انتقال است. امری است وجودی که 

پذير است. علاوه بر اين اگر مرگ را امر عدمی مانند حیات خلقت 

همان  هم بگیريم،  مردم  عامه  که  می طور  باز چنین  پندارند، 

عدم  خلقت  اين  چون  است،  عدمبپذير  دار ا  فرق  و د  های صرف 

 7مانند کوری و تاريکی، عدم ملکه است که حظی از وجود دارد.

تواند مصداقی  تغییر شرايط انسان در اين دنیا نیز می بنابراين  

از مفهوم موت و حیات باشد. به اين معنی که انسان در اين دنیا  

گیرد.  های مختلف قرار می ها و فرصت دائماً در شرايط و توانمندی

حالت انسان نیز برای آن است که خداوند او را بیازمايد  اين تغییر  

ها عمل خواهد  و بداند که آيا بهتر از قبل خود يا بهتر از ديگر انسان

 کرد يا خیر؟

ای به نشئه  در تفاسیر ديگر نیز موت به معنای انتقال از نشئه 

 8ديگر بیان گرديده است. 

 

 257ص    4ابن عربی، ج . 4

 74ص    10حقی برسوی، ج . 5

*    ایم و بر ما سبقت نتوانید جست  ماییم كه میان شما مرگ را مقدر كرده.  6

به جاى شما قرار دهیم و شما را ]به صورت[ آنچه  توانیم[ امثال شما را  ]و مى

 (60-61.)الواقعه، دانید پدیدار گردانیمنمی

 585ص  19طباطبایی، ج . 7

، حقی  88ص    13طیب، ج  ،  12ص    23، ج  اله، فضل316ص    24مكارم، ج.  8

 287ص    1، مدرسی، ج 260ص   1برسوی، ج
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مَیْتًا    3- 3 کَانَ  فِی  أَوَمَنْ  بِهِ  یَمْشِی  نُورًا  لَهُ  وَجَعَلْنَا  فَأَحْیَیْنَاهُ 

النَّاسِ کَمنَْ مَثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارجٍِ مِنْهَا کَذَلِكَ زُیِّنَ  

 1لِلْکَافِرِینَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ 

ارائه شده است. در آيه شريفه    "موت "در اين آيه مفهوم ديگری از  

هدايت   و  ايمان  مرگ،  به  را  ضلالت  است:  رفته  بکار  استعاراتی 

وی ايمان را به احیا، راه پیداکردن  يافتن را به زندگی، هدايت به س

 2جهل را به ظلمت تشبیه کرده است.   به اعمال صالح را به نور و

وی و کفر  کراراً در قرآن، مرگ و حیات به معنی مرگ و حیات معن

دهد که ايمان  و ايمان آمده است و اين تعبیر به خوبی نشان می

يک عقیده خشک و خالی يا الفاظی تشريفاتی نیست، بلکه به منزله  

شود و در  ايمان دمیده میجان افراد بیروحی است که در کالبد بی

  و مشرک   در تفاسیر مختلف از کافر  3گذارد. ها اثر می تمام وجود آن

 4تعبیر شده است.   "احیاء"و از هدايت الهی به   "تمی "به 

هايی که مانعی در درک و فهم مسايل  در برخی از آيات، انسان

و   صلاح  به  نسبت  آگاهی  کسب  برای  کافی  ابزار  از  يا  داشته 

اند. مدرسی  رستگاری خود برخوردار نباشند، به مردگان تشبیه شده

شنود.  انسان مرده هرگز نمی  آورده است:  5سوره نمل   80در ذيل آيه  

نیست. اگر انسان    ماع اشکالی بر او نیست، زيرا مجهز به ابزار است 

کند،   نگاه  تو هم  دهان  حرکات  و  اشارات  به  از طريق چشم  کر 

متوجه منظور تو خواهد شد. لکن اگر از تو روی برگرداند، از اين  

بی  هم  اينفهم  علت  بود.  خواهد  تو  نصیب  کلام  از  کافران  که 

ای که  چون مردهکنند، نداشتن ابزار استقبال است، هماستقبال نمی 

ا اين  بی از  است. بزار  به    6بهره  قرآن  معانی  فهم  عدم  واسطه  به 

 7اند. مردگان تشبیه شده 

 

 

 

 

 
گردانیدیم و براى او نورى پدید آوردیم  اش  آیا كسى كه مرده]دل[ بود و زنده.  1

تا در پرتو آن در میان مردم راه برود چون كسى است كه گویى گرفتار در  

گونه براى كافران آنچه انجام  آمدنى نیست این  هاست و از آن بیرونتاریكی

 ( 122.)الانعام، دادند زینت داده شده استمى

 465ص  7طباطبایی، ج . 2

 425ص   5مكارم، ج . 3

،  81ص    3، طبرانی، ج  17ص    8، طبری، ج  1381ص    4ابن ابی حاتم، ج  .  4

،  25ص    8، ابوالفتوح رازی، ج  256ص    8، طبرسی، ج  258ص    4طوسی، ج  

 33ص    7، ابن عاشور، ج  132ص    13، فخر رازی، ج  62ص    2زمخشری، ج  

 مرگ از دیدگاه ابن سینا .  4

می  تضاد  را  حیات  و  مرگ  میان  رابطه  سینا  درباره    8داند ابن  و 

گويد: مرگ چیزی جز اين نیست که  چیستی و حقیقت مرگ می

که اعضای اوست  نفس آدمی در موقع مرگ، آلات فعالیت خود را  

چون صنعتگری که ابزار خود  کند. هم شود، رها می و بدن نامیده می

از مقوله  را رها می کند، زيرا نفس جوهری است غیر جسمانی و 

باشد. هنگامی  عرض نیست. نفس قابل فساد و از بین رفتنی نمی

اوست   ذاتی  بقايی که مختص  با  از بدن جدا شد،  اين جوهر  که 

عدم او نیست، زيرا جوهر آن از آن جهت که جوهر    راهی برای فنا و

گردد و جز اين نیست که  شود و ذات او باطل نمیاست، فانی نمی 

با   اعراض و خواص و روابط و اضافاتی که مابین نفس و اجسام 

شود. اما جوهر دارای ضد نیست  ها وجود دارد، باطل می اضداد آن

 9شود. اسد میشود از ناحیه ضدش فو هر چیزی که فاسد می 

حقیقت مرگ از نظر ابن سینا همان مفارقت نفس از بدن است  

شود، بلکه اگر فسادی هست فساد  و در اين مفارقت نفس فاسد نمی

انسان   ذات  همانا  که  نفس  جوهر  اما  است.  بدن  اجزای  ترکیب 

 10باشد، باقی و پايدار است. می 

گونه  به  بايد  را  ابن سینا  فلسفه  منشا  و  فکر    ای تاريخچه  در 

ارسطو جويا شد.   و  افلاطون  انديشه  يونان، مخصوصاً در  فلسفی 

دهد و  افلاطون در آثار خود جدايی نفس از تن مورد تاکید قرار می 

را که در فلسفهنوع جدايی های ماقبل در باب انسان وجود  هايی 

کند. وی معتقد  داشته به جدايی نفس مجرد از بدن مادی تعبیر می 

از نفس انسان که مجرد است از بدن مادی جدا    است صرفاً بخشی

ارسطو نیز نفس    11شود. شده و اين جدايی موجب مرگ انسان می

داند و در عین حال به تلازم  را صورت بدن و بدن را ماده آن می

کند. بدين ترتیب با مرگ بدن انسان، نفس  ماده و صورت حکم می

عنصر نفس انسانی    تريناو هم نابود خواهد شد. البته ارسطو عالی

مستثنا می  قاعده  اين  از  را  فاعل  يا  فعال  چراکه  يعنی عقل  کند. 

البته تو مردگان  . الدُّعاَءَ إِذَا ولََّوْا مدُْبِریِنَإِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى ولَاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ . 5

نمى بگردانند نمى  را شنوا  به كران چون پشت  ندا را  توانى    گردانى و این 

 . بشنوانى

 234ص   9مدرسی، ج . 6

 306ص   19ابن عاشور، ج . 7

 260ص  4ق ج 1406ابن سینا، . 8

 75ش ص   1362ابن سینا، . 9

 4ش ص  1388، فرامرز قراملكی، همتی، 294ق ص  1370ابن سینا، . 10

 118ش ص  1380رضازاده، . 11
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می  خارج  از  فعال چون  می عقل  نیز  آيد،  بدن  مرگ  از  تواند پس 

 1وجود داشته باشد. 

 

 مرگ از دیدگاه ملاصدرا .  5

مرگ در اين عالم، امر طبیعی است و علت آن استکمال نفس و  

ای به مرتبه ديگر است و اين غايت  انتقال از مرتبهکلیه قوای آن و  

وجودی   حرکت  اساس  بر  مرگ  تحقق  پس  است.  نفس  حقیقی 

نهايی غايت  به  رسیدن  مسیر  در  ناقص  امری  موجودات  شلن 

شود متحرکی در  ناپذير است. يعنی به همان اندازه که نمیاجتناب 

ک  مسیر حرکت به سمت غايت حرکت نکند و بالطبع غايت برای ي 

آدمی در  ، نمیت متحرک ضروری اس  داشت که نفس  توقع  توان 

اش به سمت غايت و فعلیتی حرکت نکند. از  مسیر حرکت وجودی

دائماين متحرک  يک  عنوان  به  نفس  برای  مرگ  السیلان  رو 

وجودی   امکان  از  مرگ  توصیف، ضرورت  اين  با  است.  ضروری 

میرد  می   گیرد و بر اين اساس هر موجود ممکنیآدمی سرچشمه می 

سیر   در  ممکنی  موجود  هر  زيرا  بمیرد،  که  دارد  ضرورت  و 

 2اش بايد به غايتی برسد. تکوينی 

  95بر مبنای اصل حرکت جوهری ملاصدرا و با اشاره به آيه  

شود و شور و شوقی نسبت به  ، حیات از مرگ زاده می3سوره انعام 

می  ايجاد  انسان  وجود  در  و  مرگ  شايستگی  صورت  در  و  شود 

می تلا  تکرار  آنقدر  تولد  و  مرگ  اين  سیر  ش،  در  انسان  تا  شود 

خدا می  آستان  به  خود  از  تکاملی  عالم  نگاه،  اين  اساس  بر  رسد. 

خداست و نو به نو و لحظه به لحظه حیات نو پیدا می کند. اما بدان  

دلیل که اين ظهور دائمی و آنی است، انسان نوشدن مدام آن را  

 4پندارد. ه و ساکن می يابد و آن را پیوست در نمی 

در واقع عارض شدن مرگ بر نفس، چیزی جز انتقال از نشئات  

دنیا به آخرت و قبول فعلیت نیست. به همین سبب هر چه نفس  

رود، بدن در ضعف و مرگ و زوال  در قوه و حیات و کمال فراتر می 

از استقلال رسید،  فرو می  رود، به طوری که چون به غايت خود 
 

 5ش ص    1388فرامرز قراملكی، همتی، . 1

ج    1383ملاصدرا،  .  2 مصلح،  108- 121صص    8ش  ج  1352،  صص    1ش 

 14ش ص  1396، زمانی، اكبری، 117-104

الْحَیِّ  إنَِّ اللَّهَ فَالِقُ الْحبَِّ وَالنَّوَى یخُْرِجُ  .  3 الْمَیِّتِ مِنَ  وَمخُْرِجُ  الْمَیِّتِ  الْحَیَّ منَِ 

فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ اللَّهُ  خدا شكافنده دانه و هسته است زنده را از مرده و  .  ذلَِكُمُ 

خداى شما پس چگونه ]از حق[    آورد چنین ستمرده را از زنده بیرون مى  

 .شویدمنحرف مى 

ن کلی  به  میبدن  زايل  و  سوی  ابود  به  مانده  باقی  روح  و  گردد 

 گردد. پروردگار خود باز می

اهمیت ديدگاه ملاصدرا در اين است که اولًا ضرورت مرگ را  

کند. ثانیاً غايت ذاتی و سبب حقیقی  برای همه افراد بشر اثبات می

می بیان  را  به سبب  مرگ  نفس  ديدگاه،  اين  اساس  بر  زيرا  کند. 

کند. غايت ذاتی مکمل  اتی خود، بدن را ترک میوصول به غايت ذ

جا که ملاصدرا غايت  و متمم ذات صاحب غايت است. ثالثاً از آن

تواند مبدأ برهان و حد وسط قرار  کند، می ذاتی مرگ را اثبات می

گیرد. اما غايت بالعرض جز قیاسات خطابی و حد وسط برهان واقع  

 5شود. نمی 

 

 مرگ از دیدگاه عرفا .  6

در نظر عارف، مرگ عبارت از يک انتقال است، نقل از گلخن دنیا  

فرمايد:  به گلشن عقبی. به تعبیر شمس تبريزی، مصطفی)ص( می

 6ن بل ينقلون. پس نقل ديگر بود و مرگ ديگر. والمومنون لا يموت

وَ کُلُّ  وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إلَِهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ لاهیچی در ارتباط با آيه  
آورده است: مرگ    7شَیْءٍ هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ وَإلَِیْهِ تُرْجعَُونَ 

هر   لازم    العينی  ة طرفدر  که  ممکن  ذاتی  اقتضای  حسب  به 

اين هلاکت   معنا که  اين  به  است.  واقع  را  انسان  امکانیت است، 

اين مرگ نیز در حقیقت    8دائمی است نه مختص يک زمان خاص. 

انسان را در مسیر کمالات تازه اندازد که  ای میولادتی است که 

ا از  هنیل به آن در عالم ملک برای دل ممکن نبود و همین حرکت

ديگر   جهانی  به  را  سالک  عدم،  به  هستی  از  و  هستی  به  عدم 

 شود. رهنمون می

بنابراين مرگ رويدادی منفک از زندگی و مجزا از انسان نیست  

به   روند معمولی است که  بلکه يک  از چیزی جدا کند،  را  او  که 

حکم   در  و  است  موجود  خود  پیشین  جريانات  استکمال  دنبال 

ر مکانی نیست، بلکه تقدم و تاخر زمانی دارد  ای وقوع يافته د حادثه 

 9و در حیطه اختیار سالک هم نیست. 

 6ش ص  1396، زمانی، اكبری، 419-421صص   7ش ج  1366ملاصدرا،  . 4

 14ش ص   1396، زمانی، اكبری، 107ش ص  1390گلی، شه. 5

 5ش ص   1375معتمدی، . 6

و با خدا معبودى دیگر مخوان خدایى جز او نیست جز ذات او همه چیز نابودشونده  .  7

 ( 88.)القصص،  شوید است فرمان از آن اوست و به سوى او بازگردانیده مى 

 426لاهیجی، ص . 8

 7ش ص   1375معتمدی، . 9
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همان   از  که  است  تدريجی  امری  مرگ  امام خمینی،  نگاه  از 

شود. ايشان به تبع پیروان حکمت متعالیه، مرگ  لحظه تولد آغاز می

از   نفس  تدريجی  استقلال  نتیجه  بلکه  ذهنی،  اتفاق  يک  نه  را 

به اين معنا که معتقد است، نفس همان صورت  داند.  طبیعت می 

يابد تا سرانجام از  ای است که با حرکت جوهری تکامل می اولیه

طبیعت خارج و مستقل شده و موت انسان به دنیال همین استقلال  

 1دهد. نفس رخ می

و   بدن  از  نفس  معنای جداشدن  به  عرفانی، مرگ  ديدگاه  در 

نشئه آخرت است. انتقال امری    اذهاب و انتقال آن از نشئه دنیا به 

که  وجودی است. بنابراين مرگ امری وجودی است نه عدمی. چنان 

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْکُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ    ابن عربی در ارتباط با آيه
گويد: خداوند از اذهاب صحبت کرده  می  2وَکَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِکَ قَدِيرًا 

 3اعدام. گفته است يذهبکم و نه يعدمکم. است نه 

 

دیدگاه رایج به مفهوم تعبیر  مستندات و ادله  .  7

 در قرآن کریم  ”الاولی   موتة “

و بیان مفهوم آن از منظر    "موت"پس از تعريف لغوی و اصطلاحی  

آيات قرآن  نظر مفسران ذيل  قرآن کريم، در اين بخش به تبیین  

  ة موت "عبارت شود. پرداخته می  "الاولی ةموت "عبارت  مشتمل بر

به منظور تبیین دقیقتر   آيه از قرآن کريم آمده است.  3در   "الاولی

سه آيات  خواننده  ذهن  در  مقاله  موضوع  موثرتر  به  و  فوق  گانه 

 ترتیبی که در ادامه آمده است، مورد استفاده قرار گرفته است. 

 

 

 

إِنْ هِیَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ  *    لَیَقُولُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ    1- 7

 )آیه اول(  4بِمُنْشَرِینَ 

 
 5ش ص  1391اخلاقی، . 1

برد و دیگران را ]پدید [  اى مردم اگر ]خدا[ بخواهد شما را ]از میان[ مى  .  2

 ( 133.)النساءف آورد و خدا بر این ]كار[ تواناستمى 

 7ش ص  1396، رنجبر، زمانی، 729ص    1ابن عربی، ج . 3

اين ]کافران[ مى.  4 اى[ نیست و ما  جز مرگ نخستین ديگر ]واقعه*    گويندهر آينه 

 ( 34- 35.)الدخان، شدنى نیستیمزنده

 عِلْمٍ  مِنْ بِذَلِکَ لَهُمْ وَمَا الدَّهْرُ إِلَّا يُهْلِکُنَا وَمَا وَنَحْیَا نَمُوتُ الدُّنْیَا حَیَاتُنَا إِلَّا  هِیَ مَا . وَقَالُوا 5

 و   میريم  مى  نیست[  ديگرى  چیز ]  ما  دنیاى  زندگانى  از  غیر  گفتند  و.  يَظنُُّونَ  إِلَّا  هُمْ  إِنْ

  از   پس  مجدد  بعث  و   کردندمی   انکار   را  معاد   که   کسانی  و  کافران

 5. داشتند  قبول  را  دنیا  حیات  صرفاً  دانستند،می  محال  امری  را  مرگ

  امری   هاست،انسان  انتظار  در  ديگری  حیات  دنیا  اين  پس  در  کهاين

  ما   برای  کهاين  بر  مبنی  است  کافران قول از فوق  آيه.  است  موهوم

  مطرح   جااين  در  که  سوالی.  نیست   ديگری  مرگ  اول،  مرگ  جز

  ديدند نمی  را  دنیا  اين  در  مرگ  کافران   مگر  که  است  اين   شود،می 

  چنین   که  نداشتند  سروکار  دوم  مرگ  با  اول  مرگ  از  پس  و

  دوم   مرگ  به  صراحت  به   ،6مومنون   37  آيه   اساس   بر  گفتند؟ می 

  مرگ   جز  مرگی  نبودن  بر  مبنی   آنان  گفته معنای  پس.  دارند اذعان

 چیست؟  اول

جا که مرگ اول،  زمخشری در ذيل آيه فوق آورده است: از آن 

مرگی است که در پس آن حیات است)حیات دنیا( و ويژگی اين  

است و چون   بعد  قائل  مرگ حیات  را  در پس مرگ دوم، حیاتی 

نبودند، به اين نحو ويژگی مرگ دوم را غیر از ويژگی مرگ اول  

کرده  با  بیان  اول  مرگ  جز  بگويند،  خواستند  ترتیب  اين  به  اند. 

البته از نظر نگارنده،    7ويژگی حیات پس از آن، مرگ ديگری نداريم. 

 . مطلب ديگری مورد توجه است که در بخش بعدی خواهد آمد 

 

إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی مَقَامٍ أَمِینٍ * فِی جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ * ...*    2- 7

إِلَّا  الْمَوْتَ  فِیهَا  یَذوُقُونَ  عَذَابَ    الْمَوْتةََ   لَا  وَوَقَاهُمْ  الْأُولَى 

 )آیات دوم(  8الْجَحِیمِ 

مفسران،  در آيه فوق سخن از چشیدن مرگی جز مرگ اول نیست.  

  "الا"حرف  معنای  جا که اصولًا منکر مرگ در بهشت هستند،  از آن

،  9"بعد "را    "الا". برخی معنای  اند تعبیر کرده را به معنای ديگری  

  دانشى   هیچ [  مطلب]  اين  به[  لى]و  کند  نمى  هلاک  طبیعت  جز  را   ما  و  شويم  مى  زنده

 ( 24 الجاثیه، .)سپرند نمى گمان[ طريق] جز[ و] ندارند

نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا نَحْنُ.  6 الدُّنْیَا  إِلَّا حَیَاتُنَا  بِمَبعْوُثِینَ. جز اين زندگانى دنیاى ما  إِنْ هِیَ   

 کنیم و ديگر برانگیخته نخواهیم شد.میريم و زندگى مى  چیزى نیست مى

 279ص  4زمخشری، ج  . 7

*   سارها در بوستانها و کنار چشمه  *    به راستى پرهیزگاران در جايگاهى آسوده ]اند[.  8

نخواهند چشید و ]خدا[ آنها را از عذاب دوزخ  در آنجا جز مرگ نخستین مرگ  . . . *  

 ( 51-56.)الدخان، نگاه مى دارد

 ،  82ص  25طبری ج  .9
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 2اند. گرفته  "لکن "برخی ديگر به معنای  و    1"سوی "برخی ديگر  

 3. اند کنار آن گذشته   به راحتی از ديگرانی هم

از   استفاده  در  عرب  رسم  به  اگرچه  فوق  آيه  ذيل  در  طبری 

کند و عبارت  های با معنای نزديک به جای يکديگر اشاره میواژه

طلبد،  را به شهادت می   "لا اکلم الیوم رجلا الا رجلا عند عمرو "

است.  کرده  غفلت  مذکور  جمله  در  شاهد  و  قرينه  وجود  در   4اما 

عبارت  همان  نمودن  اضافه  با  طبرانی  که  فی  "گونه  ذاقوها  التی 

را به معنای    "الا"در آيه فوق، حرف    "الاولی   تةمو "بعد از    "الدنیا 

اين تقدير بلاوجه است. درحالی  5گرفته است.   "سوی "   که فرض 

را همان    "الاولی  ةموت "زمخشری نیز بدون ذکر دلیل، منظور از  

تجرب قبلا  که  دانسته  و  مرگی  است  شده  وقوع  طبعاً  ه  به  ديگر 

 6نخواهد پیوست. 

مرگ اول را همان  به جز زمخشری  که مفسران  تر اين عجیب 

ای به انتقال از رحم مادر به  و اشاره  7اند انتقال از اين دنیا دانسته

دنیا نمی از  اين  بر اساس تعريفی که  اين درحالی است که  کنند. 

است.  موت ارائه گرديد، به دنیا آمدن انسان، خود نیز حاصل موت  

 . کنونی   دنیای انتقال از دنیای رحم به

عجیب است، برخی از مفسران نفی موت در بهشت را به مسأله  

مرتبط کرده و به واسطه خلود در بهشت منکر موت  خلود در بهشت  

 8اند. در بهشت شده

 

 
 228ص   18، طباطبايی ج 495ص  5طبرانی ج  .1

، ابن عاشور  90ص    12، آلوسی ج  431ص    8، حقی برسوی، ج  203ص    5ثعالبی ج    .2

 37ص  23ج 

است که چشیده میاين  .3 کرده  تشبیه  غذايی  به  را  انسان  جا مرگ  ذائقه  در  و  شود 

کند و سپس نفی کرده است که اين معنی در بهشت باشد.)طبرسی  بدطعم جلوه می

ص   2جابری، جال، 22ص   5، بحرانی ج 411ص    4، فیض کاشانی  (325ص   22ج  
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، فضل 213ص    21مکارم ج ، 228ص   18، طباطبايی ج  343ص    25ابن عاشور ج .  7

  20، طبرسی ج  102ص    12، طیب ج  54ص    13، مدرسی ج  295ص    20اله ج  

،  335ص  26، فخر رازی، ج 305ص  5، طبرانی ج 40ص  23، طبری ج 487ص 

،  90ص    12آلوسی ج  ،  462ص    7، حقی برسوی، ج  269ص    4فیض کاشانی ج  

 237ص  2جابری، ج ال

الهی بر متقین است، چراکه آنجاودانگی بهشت و نعمت   8 چه  های بهشتی موهبت 

ها فرمايد: آنکند، بیم فراق است. لذا میفکر انسان را به هنگام وصال ناراحت می

ِ الْمُخْلَصِينَ * أُولَئكَِ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ * فَوَاكِهُ    3- 7 إلِاَّ عِباَدَ اللََّّ

عِيمِ * عَلَى سرُُرٍ مُتقََابلِِينَ * . .   اتِ النَّ وَهُمْ مُكْرَمُونَ * فيِ جَنَّ
يِ  . *   فَأَقْبلََ بعَْضُهُمْ عَلَى بعَْضٍ يتَسَاَءَلُونَ * قَالَ قَائلٌِ مِنْهُمْ إنِ 

ا   وَكُنَّ مِتْنَا  أَإذَِا   * قيِنَ  الْمُصَد ِ لَمِنَ  كَ  أَإنَِّ يقَُولُ   * قَرِينٌ  لِي  كَانَ 
لَ  فَاطَّ لِعوُنَ *  أَنْتمُْ مُطَّ قَالَ هَلْ  لَمَدِينُونَ *  ا  أَإنَِّ ا  وَعِظَاما عَ  ترَُاباا 

ِ إنِْ كِدْتَ لَترُْدِينِ* وَلَوْلَا نعِْمَةُ   فَرَآهُ فيِ سَوَاءِ الْجَحِيمِ * قَالَ تاَللََّّ
مَوْتَتنََا   إلِاَّ   * بمَِي تِيِنَ  نَحْنُ  أَفَمَا   * الْمُحْضَرِينَ  مِنَ  لَكُنْتُ  رَب يِ 

بيِنَ   )آيات سوم( 9الُْْولَى وَمَا نَحْنُ بمُِعذََّ

فوق   ازآيات  است  از  وگوی  گفت  روايتی  يکی  بهشتیان.  بین 

تخت  ها آن بر  که  خود  همراهان  نشستهبه  روبروی هم  اند  هايی 

کرد: آيا وقتی  نشینی داشتم که از من سوال میگويد: در دنیا هممی 

شويم؟  جزا داده میما مرديم و به استخوانی در خاک بدل شديم،  

 کنی؟پرسید آيا تو اين موضوع را تصديق میاز من می

خودش به جهنم  سپس  خبری از او داريد؟    ،آيا شما همراهان 

کند. به  نشین خود را وسط جهنم مشاهده میشود و هممشرف می 

گويد به خدا قسم نزديک بود مرا هم به هلاکت بیاندازی و  او می

نمی من  حال  شامل  الهی  نعمت  از  اگر  هم  من  شد، 

بودم.بازخواست توجه    شدگان  و حائز  کلیدی  آيه  آخرين  نکته  دو 

می بهشت  در  خود  همراهان  سوی  به  رو  مجدداً  او  و  است.  کند 

گويد: آيا پس ما ديگر نخواهیم مرد، جز مرگ اول و ما ديگر  می 

 10شويم؟عذاب نمی 

ص   21هیچ مرگی جز همان مرگ اول که در دنیا چشیدند نخواهند چشید.)مکارم، ج  

، حقی  45ص    4، زمخشری، ج  102ص    12، طیب ج  54ص    13، مدرسی ج  ( 213

 . 37ص  23، ابن عاشور، ج 462ص   7برسوی، ج 

ها و آنان مورد ]انواع[ میوه *    آنان روزى معین خواهند داشت *  مگر بندگان پاکدل خدا  .  9

*   نشینند[ بر سريرها در برابر همديگر ]مى * هاى پر نعمت در باغ * احترام خواهند بود 

اى گوينده *  کنند  وجو مى شان به برخى روى نموده و از همديگر پرس پس برخی . . . *  

گفت آيا واقعا تو ]که به من[ مى   * گويد راستى من ]در دنیا[ همنشینى داشتم  از آنان مى 

 يابیمآيا وقتى مرديم و خاک و ]مشتى[ استخوان شديم آيا واقعا جزا مى *  از باوردارندگانى  

کند و او را پس اطلاع حاصل مى *  پرسد آيا شما اطلاع داريد ]کجاست[  ]مؤمن[ مى *  

گويد به خدا سوگند چیزى نمانده بود که تو مرا به هلاکت ]و[ مى   * بیند  در میان آتش مى 

]و از *  آينه من ]نیز[ از احضارشدگان بودم    و اگر رحمت پروردگارم نبود هر *  اندازى  

جز همان مرگ نخستین خود و ما *  بینیم  [ آيا ديگر روى مرگ نمى گويد روى شوق مى 

 (40- 59.) هرگز عذاب نخواهیم شد

نشین خود مکارم در ذيل آيه بر اين باور است که در دو آيه آخر، فرد بهشتی به هم .  10

چنین مطلبی   ( 62ص    19کند.)مکارم، ج  که در جهنم است، از روی سرزنش خطاب می 

)ابوالفتوح رازی، ج ( 500ص    8.)طوسی، ج  اند در تفسیر خود ذکر کرده ديگران هم  را  

 (156ص    11)طیب، ج ( 90ص   12)آلوسی، ج ( 32ص    5)ثعالبی، ج ( 192ص   16
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می  است،  بهشت  در  که  کسی  که  يقیناً  رحمت  داند  مشمول 

گويد: آيا ما ديگر  چرا می پس  الهی است و ديگر عذاب نخواهد شد.  

اين سوال از روی شک و ترديد    ، اندنخواهیم شد؟ برخی گفتهعذاب  

و يا خلود  های بهشتی نیست بلکه برای اظهار سرور به دوام نعمت 

ا اشاره به حديثی از پیامبر اکرم)ص( مبنی بر  برخی ديگر ب  1است. 

موت   گوسفندی ظاهر می  -هلاکت  قالب  در  روز    -شود  که  در 

اند: اهل  جهنم، جنین گفته   در منظر اهل بهشت و اهلو  قیامت  

  يگر ند که ددانمشاهده هلاکت آن گوسفند نمی   بهشت تا قبل از

چنین سوالی را مطرح  مرگی نخواهند داشت. برای همین با تعجب  

 2کنند. می 

 

 مستندات و ادله دیدگاه برگزیده.  8

مرگ    "الاولی  ة موت"در خصوص    برگزيدهنظر   مرگ،  کدام  که 

در بهشت مرگی وجود  که آيا  در خصوص اينچنین  اول است و هم

. تشريح اين مطلب بر  است مفسران    ی غیر از نظرنظر يا خیر،    دارد

 . واهد در بندهای زير آورده شده است اساس قرائن و ش

 

اول، کافران و منکران معاد در همین  بر اساس آیه    -1- 8

گویند ما جز مرگ اول، مرگ دیگری نخواهیم داشت.  دنیا می 

إنِْ هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا  بر اساس آیه  ها  این درحالی است که آن

بِمَبْعُوثِینَ  نَحْنُ  وَمَا  وَنَحْیَا  نَمُوتُ  از   3الدُّنْیَا  رفتن  به  واقف 

 اند. این دنیا بوده

را به مرگی که در    "اول "اساساً کافران بر چه مبنايی بايد صفت  

پیش دارند، نسبت دهند؟ مگر در ديدگاه آنان مرگ ديگری در پس  

ها اصولًا همه چیز را صرفاً همین حیات  اين مرگ خواهد بود؟ آن 

میرند و برخی ديگر در اين دنیا، حیات  دانستند که برخی می دنیا می

 ؟است کدام مرگ    ،"الاولی ة موت"شان از پس منظور يابند.  می 

)انتقال از اين  مرگ   عدم تجربهگفته و نیز  پیش به دلیل  پاسخ:  

آن  از ها نمیدنیا(، منظور  بنابراين منظور  باشد و    ة موت "  تواند آن 

 باشد. انتقال به اين دنیا می همان  ، "الاولی

 

دوم، خداوند برای بهشتیان، خبر از عدم وجود موت    بر اساس آيات  2- 8

،  "الا "بر مبنای معنای حقیقی حرف استثنای  دهد.  جز مرگ اول می

 
 37ص   23، ابن عاشور ج 486ص  20طبرسی، ج . 1

 91ص  12آلوسی، ج  . 2

حاصل عبارت آيه، نفی وجود مرگ در بهشت نیست. بلکه نفی هر  

از    نگارندهاگر منظور  مرگی جز مرگ اول است. شايد گفته شود،  

ا  "الاولی   ةموت" آن مرگ ديگر در  ه  ست کپذيرفته شود، بديهی 

اين  در  و  نخواهد شد  واقع  زير  بهشت  الهی  بیان  حقانیت  صورت 

امری محال در  سوال می از وقوع  آيا خداوند  ديگر،  بیان  به  رود! 

 دهد؟بهشت خبر می 

  برگزيده رفع ابهام: مسلم است که مرگ اول بر مبنای ديدگاه  

اگر به ويژگی مهم  از نظر واقعیت، صورت نخواهد گرفت، اما آيا  

توان  میهم که در مرگ دوم وجود ندارد، باز مرگ اول توجه شود 

آن   اگر  دانست محال  را  وقوع  ديگر،  عبارت  به  عبارت ؟    مفهوم 

از نظر  آن، بلکه  و نحوه رخداد  واقعیت  از منظر  ، نه  "الاولی   ةموت"

، باز هم وقوع آن در بهشت  وجه قرار گیرد آن مورد تمتفاوت  نوعیت  

نظر   از  است؟  تحقق  قابل  ويژگی  نگارنده غیر  و  نوعیت  به  اگر   ،

توجه شود، وقوع مرگ از    مرگ دومنسبت به  متفاوت مرگ اول  

نوع مرگ اول در بهشت منتفی نخواهد بود. آن ويژگی مهم، عدم  

و عدم حساب که  تعاقب  معنی  اين  به  است.  اول  در مرگ  کشی 

گذارد،  شود و پا به عرصه دنیا میوقتی انسان از رحم مادر متولد می

کسی از او در خصوص رفتارش در هنگامی که به صورت جنین در  

کند.  کند. احیاناً او را مواخذه نمیرش بوده است، سوال نمی رحم ماد 

اما در پس از وقوع مرگ دوم، انسان پاسخگوی رفتارش در اين  

و   اعمال  تک  تک  الهی  محضر  در  قیامت  روز  بود.  خواهد  دنیا 

رفتارش به معنای اعم آن، مورد قضاوت قرار گرفته و جزا به معنی  

پاداش- يا  شد.  -عذاب  خواهد  با    داده  پاسخ  اين  بیشتر  تبیین 

 ای که در آيه سوم هست، ارائه خواهد شد. قرينه

اند که در  را مرگی دانسته "الاولی  ةموت"که همه مفسران، اين

اند،  دنیا اتفاق افتاده و اين اتفاق در گذشته را در تقدير آيه گرفته

بدون دلیل و قرينه است. برای اين تقدير، دلیلی ارائه نشده است.  

جا که پذيرش مرگ در بهشت را در تناقض با خلود در آن  آن از  

 اند. اند، به توجیه دست زدهدانسته

 

که در ترجمه آيه سوم آمد، يکی از بهشتیان رو به بقیه  چنان 3- 8

گويد: آيا پس ما ديگر نخواهیم مرد جز مردن اول و  کند و میمی 

گويد: ما ديگر عذاب نخواهیم شد؟ با وجود  در ادامه بلافاصله می 

کنیم و ديگر برانگیخته  میريم و زندگى مى  جز اين زندگانى دنیاى ما چیزى نیست مى  .3

 ( 37.)المومنون، نخواهیم شد
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به نوعیت مرگ    برگزيده   نگاه،  "ديگر عذاب نخواهیم شد"قرينه  

شود. به اين معنی که در بهشت  ويت می اول که در بند قبل آمد، تق

آن،   پی  در  که  اول  مرگ  نوع  از  اما صرفاً  داشت،  مرگ خواهیم 

بازخواستی از رفتار ما وجود نخواهد داشت و با اين نوع از مرگ،  

منتقل می  دنیای ديگر  به  دنیايی  از  بر خلاف مرگ  صرفاً  شويم، 

ال و جواب  دوم که پس از انتقال از دنیا به سرای آخرت، مورد سو

 هم در پی داشته باشد. احیاناً عذاب  وقرار گرفته  

نشده  رها  خود  حال  به  مومنان  بهشت،  در  اثر  آری  در  تا  اند 

مند شوند، بلکه  های بهشت بهره اعمال صالح خود صرفاً از نعمت

بر مبنای آيات فوق، در بهشت و در ذيل عنايات حق، از دنیايی به  

نتقل خواهند شد. استمرار اين انتقال  تر و شکوفاتر مدنیايی گستره 

نهايت است. چون خداوند در کمال  ها( به سوی کمال بی ها)مرگ

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَیْنَکُمُ الْمَوْتَ  آيات  منظور و مقصود  شايد    نهايت است.بی 
أَمْثَالَکُمْ  *    وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِینَ نُبَدِّلَ  لَا  عَلَى أَنْ  مَا  فِی  وَنُنْشِئَکُمْ 

گويای    ،علاوه بر موت در دنیا فقط در محدوده دنیا نبوده و    1تَعْلَمُونَ 

که   البته  باشد.  نیز  بهشت  در  موت  انتقالاستمرار  پس  در    ها در 

 )والله العالم( ، نه بازخواستی هست و نه عذابی. بهشت 

 

آوردها و پیامدهای معرفتی دیدگاه  دست .  9

 برگزیده

خداوند حکیم است و تمام امور را از روی حکمت و بر اساس حق  

اگر در کنار مطالب بالا منتج از تفسیر و تحلیل آيات    دهد.انجام می

است، پیش  متصور  از حق  که  تعريفی  منظر  از  موضوع   2گفته،  به 

واقع   پذيرش  مورد  بیشتر  نگارنده  نظر  شود،  توجه  انسان  خلقت 

 خواهد شد. 

که، آيا هدف و غايت  ، اينبايستی به آن پاسخ داد ه  سوالی ک

انسان   آسمان  -خلقت  همه  آنو  هر  و  زمین  و  میان  ها  چه 

انسان  -هاستآن شدن  برگزيده  از  عمل  پس  بهتر  که  هايی 

شان از  مندی ها در بهشت و بهرهسکنی گزيدن آنصرفاً  اند،  کرده 

های آن است؟ به نظر نگارنده از خدای حکیم  نعمات بهشتی و لذت

 
]و  *    ایم و بر ما سبقت نتوانید جست ماییم كه میان شما مرگ را مقدر كرده .1

توانیم[ امثال شما را به جاى شما قرار دهیم و شما را ]به صورت[ آنچه  مى

 (60-61.)الواقعه، دانید پدیدار گردانیمنمی

سوره ابراهیم)ع( در معنای حق آورده است:   19علامه طباطبایی در ذیل آیه    .2

ای عمل حق كه در مقابل عمل باطل است، آن فعلی است كه فاعل آن نتیجه 

مقصودی   نمی چنین  شدن  انتظار  بهشتی  پس  در  بايستی  و  رود 

توسعه   باشد و آن هم  ديگری در نظر گرفته شده  غايات  انسان، 

وجودی انسان در پرتو پرستش خدای يگانه است. به اين معنی که  

انسان در مسیر تعالی، توقفی ندارد و همواره و دائماً به سمت خالق  

موت در بهشت    مفهوم  ،هستی در حرکت است. با پذيرش اين مهم 

تر خواهد شد. انسان در بهشت با انتقال  پذيرفتنیالاولی    ةاز نوع موت 

بر اساس    –ای به نشئه ديگر  ای به مرحله ديگر و از نشئه  از مرحله 

در مسیر تعالی و هدفی که خداوند   –تعريفی که از موت بیان شد  

اين   غیر  در  بود.  خواهد  حرکت  در  است  گرفته  نظر  در  او  برای 

نگارنده  صو به نظر  از خداوند حکیم  و  رت  که  مبنای شناختی  بر 

 مايد. نُ متصور است، خلقت اين عالم و انسان امری عبث می 

 

 گیری نتیجه.  10

مرگ از موضوعات مهمی است که از قديم تا زمان حاضر، ذهن  

خود  انسان به  را  مفسران  و  متکلمان  عرفا،  فلاسفه،  ويژه  به  ها 

که مفهوم مرگ چیست؟ در پی آن بر سر  اينمشغول کرده است.  

انسان چه خواهد آمد؟ مومنان و کافران پس از مرگ چه سرنوستی  

ی  ها پاسخ خواهند داشت؟ و . . . سوالاتی است که بايستی برای آن

يافته شود. در اين مقاله پس از ارائه نظر اجمالی فلاسفه و عرفا در  

يدگاه مفسران قرآن  خصوص نفس و ارتباط آن با مرگ، مرگ از د

، روی عبارت  نگارندهکريم مورد تحقیق قرار گرفت. نقطه تمرکز  

است.    3که    "الاولی   ة موت" بوده  است،  آمده  قرآن کريم  در  بار 

که منظور از مرگ اول، بر خلاف نظر قاطبه مفسران، نه مرگ  اين

در اين دنیا و سفر به دنیای بعدی، بلکه مرک در رحم مادر و انتقال  

باشد. در ادامه به توجه به آيات قرآن کريم اثبات  ين دنیا می به ا

برخلاف نظر    -همان معنای ذاتی آن    "الا"شد که معنای حرف  

  - اند قاطبه مفسران که عبارتی را در آيات مورد نظر در تقدير گرفته

به  است   اشاره  به  "الاولی  ةموت "و  اشاره  بلکه    "واقعیت "نه  آن 

آن است. نوعیتی که آن را از مرگ دوم متمايز   "نوعیت "به اشاره  

کند. در پسِ مرگ اول و انتقال به اين دنیا، بازخواستی از رفتار  می 

رود و چون در نظر گرفته كه فعلش خود به خود به سوی آن نتیجه پیش می 

توجه نتیجه و بینیم، هر یك از انواع موجودات این جهان از اول پیدایش، م می 

طباطبایی، غایتی معین است كه جز رسیدن به آن غایت، هدف دیگری ندارد.) 

 (56ص   12ج  
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انسان، وقتی که جنین بود، انجام نخواهد پذيرفت، برخلاف مرگ  

دوم و انتقال از اين دنیا به سرای آخرت، که انسان در محضر الهی  

خو اعمال  و  رفتار  پاسخگوی  نوعیت  بايستی  به  توجه  با  باشد.  د 

، در بهشت هم مرگ خواهیم  "عدم پاسخگويی "يعنی    مرگ اول

بهشت،  اما  داشت،   در  ديگر  عبارت  به  اول.  مرگ  نوع  از  صرفاً 

دنیايی گسترده به  دنیايی  از  منتقل خواهند  مومنان  تر و شکوفاتر 

در قبال رفتار خود در دنیای قبلی  در دنیای بعدی،  که  شد، بدون آن

 پاسخگو باشند. 
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